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از )  ره( امام خميني 
به بعد كه به صورت گسترده وارد مبارزه عـلـيـه     1340سال 

حاكميت طاغوت گرديد، همواره دانشجويان را به عنوان يك 
قشر مؤثر در نظر داشته است و عليرغم وضعيت فرهنـگـي،   
اجتماعي و فكري آن دوران كه فاصله زيادي بين حـوزه و      
دانشگاه و مردم وجود داشت و دانشگاه پـديـده تـقـريـبـاً           
ناشناخته اي بود و رسانه هاي گروهي به دليل عدم پيشرفت 
و گستردگي و توسعه نتوانسته بودند مردم را با دانشگاه آشنـا  
كنند، ايشان با دانشجو سخن گفته و آنهـا را دعـوت بـه          
دخالت در روند تحول نموده است و اتفاقاً نقش اساسـي در    

 .تحول را به دانشجويان واگذر ميكنند
در آن زمان حوزه از نظر دانشگاه متهم به تحجر و دانشگـاه  
از طرف حوزه متهم به بيديني بود اما امام در چنين شرايطي 
از قشر دانشجو غافل نبود و به خوبي از نيرو و تـوان ايـن       

 1343ايشان در سـال      .  قشر در ايجاد تحول، آگاهي داشت
اساتيد دانشگاه است كه جوانان را از آنچه زيـر   بر ”: فرمودند

 ”.ندپرده است مطلع كن
بر شما جوانان روشنفكر اسـت  “:  نيز فرمودند 1346در سال 

كه از پا ننشينيد تا خواب رفته ها را از اين خواب مـرگـبـار      
برانگيزانيد و با فاش كردن خيانتها و جنايتهاي استعمارگران 

 ”... و پيروان بي فرهنگ آنها، غفلت زده ها را آگاه نمائيد و   
امام خميني همچنين از ايجاد اختلاف بين حوزه و دانشگـاه  
توسط دشمن كاملاً آگاه بود و لذا به دانشجويـان گـوشـزد      
ميكردند كه متوجه اين توطئه باشند و همين تذكرات امـام    

؛ روحاني و دانشجو در كنار هم 57بود كه باعث شد در سال 
در پيروزي انقلاب اسلامي نقش بسيار مؤثري ايفا نمودند و   
از اين رو حضرت امام خود را در شكستن توطئه هاي دشمن 
در ايجاد اختلاف بين دو قشر دانشجو و روحاني موفق ديد و 

حال فهميديد كه اگر چنانچه آخوند و دانشگاهـي و    ”: فرمود
 ”.ديگر قشرها با هم باشند، يك همچو كاري بزرگي ميكنند

 
 دانشجو و سياست

نقش سياسي دانشجو در كلام امام به دو بخش قبل و بـعـد   
امام خميني در قبـل از انـقـلاب        .  از انقلاب تقسيم ميشود

اسلامي نقش دانشجويان را در تحولات سياسي، اساسيترين 
مبارزه عليه نظام حاكم و تلاش براي پيشبـرد  .  نقشها ميداند

نهضت و تحول و كمك به مردم در ايجاد تحول، از جـملـه   
ايشـان  .  نقشهايي است كه امام براي دانشجويان قائل بـود   

همچنين نقش سياسي دانشجو را در مصاديقي هـمـچـون      
افشاي نقشه هاي استعمار و دشمنان كه در خارج از كشور از 
رژيم سلطه حمايت ميكردند و با ايجاد تحول، ضـديـت و       

 :مخالفت ميكردند، مهم ميدانستند و ميفرمودند
دانشجويان با استبداد مخالفند، با حكومتهاي دست نشانـده  “

و استعماري مخالفند، با قلدري و غارت امـوال عـمـومـي         
ايشـان   .”مخالفند، با حرام خواري و دروغپردازي مخالـفـنـد   

همچنين در مخالفت با طرح كاپيتولاسيـون، خـطـاب بـه         
بر جوانان دانشگاهي اسـت كـه بـا        “:  دانشجويان فرمودند

طراوت با اين طرح مفتضح مخالفت كنند، با آرامـش و بـا       
شعارهاي حساس، مخالفت دانشگاه را به مـلـتـهـاي دنـيـا         

  .”برسانند
حضرت امام پس از انقلاب اسلامي همواره از دانشـجـويـان    

و ديگـر   انتخاباتميخواست در صحنه هاي سياسي از جمله 
فعاليتهاي سياسي به عنوان يك قشر تأثير گذار حضور فعال 

ايشان در سخناني از اينكـه دانشـجـويـان از         .  داشته باشند
در “:  سياست كناره بگيرند، اظهار ناراحتي نموده و فرمـودنـد  

دانشگاه بعضي از اشخاص رفته اند و گفته اند كه دخالت در   

انتخابات، دخالت در سياست است و اين حق مـجـتـهـديـن      
تا حالا ميگفتند كه مجتهدين در سياست نبايد دخالت .  است

كنند، اين منافي با حق مجتهدين است، آنجا شكست خورده 
اند، حالا عكسش را دارند ميگويند، اين هم روي هـمـيـن      

اينكه ميگويند انتخابات از امور سياسي اسـت و    .  زمينه است
. امور سياست هم حق مجتهدين است هر دويش غلط اسـت 

انتخابات سرنوشت يك ملت را دارد تعيين ميكند، انتخابـات  
به فرض اينكه سياسي باشد و هست، سرنوشت همه ملت را 
تعيين ميكند يك دانشجوي جوان هم بايد در سـرنـوشـت      

 ”.خودش دخالت كند
امام پس از پيروزي انقلاب، دانشجويان را مسؤل نگهباني از 
انقلاب اسلامي ميدانستند و همواره به دانشجويان سفـارش  
ميكردند براي اينكه بتوانند در قلب نهضت قرار داشته باشند 
و عامل حركت نهضت باشند، نبايد خود را از عمـوم مـردم     
جدا كنند، زيرا در آن صورت مردم به دانشجويان اعـتـمـاد      

 .نميكنند
به عبارت ديگر امام پس از پيروزي انقلاب اسلامي عـلاوه    
بر نقش سياسي، بر نقش فرهنگي و اجتماعي دانشـجـويـان    
نيز تأكيد داشتند، زيرا ايشان تحول به معناي عام را فـقـط     
تحول سياسي نميدانستند بلكه معتقد بودند تحول سيـاسـي   
مقدمه اي براي تحول فرهنگي و جايگزيني ارزشهاي الهي، 

از اين رو نقش دانشجويـان  .  به جاي ارزشهاي طاغوتي است
را در تغيير ارزشهاي حاكم در گذشته و تبديل آنها به آرمانها 
: و اعتقادات الهي بسيار اساسي مي دانستند و ميـفـرمـودنـد    

امروز و فرداهاي .  اكنون اي جوانان عزيز و اي دانشجويان“
امت و اسلام؛ استقلال و آزادي و به شما عزيـزان سـپـرده      
. شده و مسئوليت بزرگي به عهده همه گذاشته شـده اسـت    

همه ملت و خصوصاً دانشجويان مسلمان كه رهبران آيـنـده   
  .”هستند مسئول نگهباني از اين امانت بزرگ الهي ميباشند

 
 دانشگاه و دانشجو

امام چه قبل و چه بعد از انقلاب اسلامي بـراي دانشـگـاه        
ترقي مملكـت  “:  اهميت ويژه اي قايل بودند و اعتقاد داشتند

ايشان معتقد بودند رژيم پهلوي بـاعـث      . ”به دانشگاه است
ايـنـهـا    “:  شده بود دانشگاهها پيشرفت نكنند، لذا ميفرمودند

دانشگاهها را با هر قدرتي كه داشتند عقب نگه ميداشـتـنـد،    
نميگذاشتند كه اساتيد ما، درست بچه هاي ما را تعليم كننـد  
اين هم براي اين بود كه ميديدند اگر چنانچه دانشگاه بطـور  
صحيح عمل كند، مستقل باشد، بعد كه اين جوانها كـه از      

  ”.اينددانشگاه بيرون بيايند ضد استعمار بيرون مي
چنانچه ملاحظه ميشود در انديشهي امام، دانشگاه نـقـشـي    
اساسي را در دادن فكر سياسي ـ اجتماعي به دانشـجـو دارا     

نقش دانشگـاهـهـا در هـر         “:  ميباشد، از اين رو ميفرمودند
ممكن است از دانشگاه انسـان  .  كشوري ساختن انسان است

خارج بشود كه يك كشور را نجات بدهد و ممكن است كـه  
  .”يك انسان درست بشود كه كشور را به هلاكت بكشـانـد  

از نظر حضرت امام، اساتيد دانشگاه ضمن انجـام وظـايـف      
استادي ميتوانند در تربيت دانشجويان نقش مـؤثـري ايـفـا       

ما اساتيد دانشگاهي را ميخواهيـم  “:  ايشان ميفرمايند.  نمايند
كه آن اساتيد بتوانند مغزهاي جوانهاي ما را مسـتـقـل بـار       

ايشان همچنين خطاب به اساتيـد دانشـگـاهـهـا         ”. بياورند
اساتيد دانشگاه اگر واقعاً علاقهمندند كـه ايـن     “:  ميفرمايند

. كشور دوباره برنگردد به اوضاع سابق، بايد مواظب بـاشـنـد   
دانشگاهي ها، اساتيد مواظب خودشان باشند، در تربـيـت و     

  .”مواظب بچه ها و جو آنها باشند در كارهايي كه ميكنند
 

 دانشجو و اقشار ديگر
از ديد امام خميني دانشجو يك قشر آگاهي است كه ميتواند 
در اجتماع نقش مؤثري ايفا نمايد، اما ايشان معتـقـد اسـت      
دانشجو براي اينكه بتواند نقش خود را كامل نمايد بايـد در    
كنار ساير اقشار اجتماعي از جمله روحـانـيـون، بـازاريـان،          

پـيـامـي كـه          125از مجموع .  نظاميان و عامه مردم باشد
حضرت امام درباره نقش اجتماعي و سياسي دانشـجـويـان      

به همراهي و همـيـاري   %)    83( پيام  110بيان داشته اند در 
(پيـام     5تأكيد كرده اند، در )  حوزويان( دانشجو با روحانيون 

به همراهي دانشجويان با بازاريان اشاره كرده اند، در %)    5/3
دانشجويان را به همراهي عامه مردم دعوت %)    5/6( پيام  9

كرده و در يك پيام از آنان خواسته با نظاميـان هـمـراهـي       
نشان مـيـدهـد    )  ره( مرور بر انديشه هاي حضرت امام .  كنند

كه امام در ميان اقشار مختلف اجتماعي براي دانشـجـويـان     
جايگاه ممتازي قائل است و همواره تأكيد دارد كه بـا قشـر     
ممتاز ديگر يعني حوزويان در ارتباط باشند تا بـتـوانـنـد در       

امام معتقد بود توطئه اي .  تحولات، نقش محوري ايفا نمايند
در كار بوده و هست تا روحاني و دانشجو را بـه جـان هـم        
. بياندازند و با استفاد از اختلاف آنان به كشور آسيب برساننـد 

ايشان معتقد بودند كه دشمنان در اين نقشـه تـا حـدودي        
يـك  “ :  ايشان در اين رابطه مي فرمـايـنـد   .  موفق شده بودند

جايي نقشه شان گرفت و آن جـدا كـردن روحـانـيـت از            
يك روحاني حق نداشت، پيش خودمان حـق  .  دانشگاهها بود

دانشـگـاهـي هـم       .  نداشت از يك دانشگاهي صحبتي بكند
آخوند را به نظرش ميĤمد كه يك موجود مضري اسـت كـه     

 ”.انگليسيها آوردند گذاشتند اينجا
از اين رو امام به دانشجويان توصيه ميكرد در كنـار سـايـر      
اقشار اجتماعي و به ويژه روحانيون قرار گيرند زيرا ائـتـلاف   

 .اين دو قشر را ائتلاف هه ملت ميدانستند
 

 نتيجه گيري
با توجه به نظريه هايي كه مطرح شد و با مرور انديشه هاي 
حضرت امام ميتوان گفت كه امام به دانشجويان به عـنـوان   
يك قشر بسيار مهم نظر داشتند و معتقد بـودنـد كـه اگـر         
دانشجويان بتوانند در دانشگاه علم و ايمان را با يـكـديـگـر     
همراه سازند ميتوانند به عنوان يك قشر تحصيلكرده محـور  

به عـبـارت ديـگـر         .  اجتماعي را بدست گيرند”روشنگري“
اسـت و    ”روشنگري اجتمـاعـي  “دانشجو از نظر امام عامل 

زماني ميتواند موفق باشد كه بتواند آگاهي خود را در مسـيـر   
ارزشهاي الهي بكار گيرد و خود را از اقشار ديگر و به ويـژه    

ميتوان گفت بخش مهمي از اظهـارات  .  روحانيون جدا نسازد
امام دربارهي دانشجويان به دانشجويان كشورهاي تـحـت     
سلطه استعمار برمي گردد و ايشان يكـي از مـهـمـتـريـن           
روشنگريهاي دانشجويان را آگاه ساختن مردم از نقشهـهـاي   
استعماري ميدانند و معتقداند دانشجويان عموماً ضد استعمـار  

 .هستند
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 دانشجويي) جنبش(خصوصيات بيداري
خصوصيت اول، آرمانگرايى در مقابل مصلحت گرايى است؛        

انسان وقتى كه در . عشق به آرمانها و مجذوب آرمانها شدن
گيرد، گاهى    محيط تلاش و كار معمولى زندگى قرار مى          

گيرد؛ آرمانها را دور دست و           موانع جلوِ چشم او را مى        
دهد و اين خطر بزرگى       غيرقابل دستيابى به انسان نشان مى 

در محيط جوان،   .  شوند  گاهى آرمانها فراموش مى     .است
آرمانها محسوس، ملموس، زنده و قابل دسترسى و دستيابى      

خود اين تلاش، تلاش    .  شود  است؛ لذا براى آنها تلاش مى     
 .شود مباركى مى

در حركت  .  خصوصيت دوم، صدق و صفا و خلوص است         
اى كه    هاى غيرانسانى   دانشجويى، كلك، تقلبّ، حيله و شيوه     

رود، كمرنگ    معمولاً در محيطهاى زندگىِ رايج به كار مى        
در محيط معمولى زندگى،    .  طور طبيعى نيست    است و يا به   

در محيط سياست، در محيط تجارت و در محيط بده                
زند، مواظب    بستانهاى اجتماعى، هر كس هر حرفى كه مى        

آيد و چه از دست        است ببيند از اين حرف چه گيرش مى         
حالا بسته به اين است كه چقدر زرنگ، چقدر             .  دهد  مى

يا در نقطه مقابلش قرار       -انداز و چقدر عاقل باشد        پشت هم 
دست   تا چيزى از دست بدهد، يا چيزى به           -گرفته باشد   

اما در محيط حركت دانشجويى، نه؛ حرف را براى            .  آورد
خوب بودنش، براى درست بودنش، براى جاذبه داشتنش           

. كنند  براى خود و براى حقيقت، بيان و دنبال و تعقيب مى           
خواهم تعميم دهم و بگويم كه هر نفر از آحاد دانشجو،             نمى

طور است؛ نه،     زند، اين   هر تك تكى از اين حرفهايى كه مى       
 .اما اين رنگ غالب است

وابستگي هاى گوناگونِ   خصوصيت سوم، آزادى و رهايى از       
در اين مجموعه   .  و امثال اينهاست    حزبى و سياسى و نژادى    

تواند اين خصوصيت را         حركت دانشجويى، انسان مى      
گرايى   مشاهده كند كه اين هم يك شعبه از همان مصلحت         

هاى   جا از تقيداتى كه معمولاً مجموعه        غالباً در اين  .  است
گوناگون سياسى و غيرسياسى براى افراد خودشان فراهم          

كنند، خبرى نيست و جوان حوصله اين قيد و بندها را               مى
لذا در گذشته پيش از انقلاب، احزابى بودند و               .  ندارد

رسيدند، ضابطه از     كردند؛ اما به دانشگاه كه مى       كارهايى مى 
ممكن بود چهار نفر عضو هم          !  رفت  دستشان در مى   

توانستند انضباط هاى مورد نظر       كردند، اما نمى    يارگيرى مى 
انضباطهاى حزبى خيلى شديد كه در احزاب          -خودشان را   

درستى   در محيط دانشجويى به     -دنيا معمول بود و هست       
اعمال كنند؛ زيرا دانشجو بالاخره در جايى به اجتهاد                

آن زمانها حزب توده، حزب فعالى بود؛ تشكيلات         .  رسد  مى
خيلى وسيعى هم داشت؛ با شورويها هم مرتبط بود و اصلاً            

رسيد، مجبور    كرد؛ اما به دانشگاه كه مى        براى آنها كار مى   
 !بود بسيارى از حقايق حزبى را از چشم دانشجو پنهان كند

چهارمين خصوصيت اين حركت، مبتنى بر اشخاص نبودن         
يعنى اين حركت در دانشگاه صنعتى شريف هست،          .است

امروز هم هست، ده سال پيش هم بود، ده سال بعد هم               
هست؛ اما نه ده سال پيش شما بوديد، نه ده سال بعد شما              

اين حركت هست، ولى مبتنى بر اشخاص         .  جا هستيد   اين
 .نيست؛ متعلّق به فضا و مجموعه حاضر است

پنجمين خصوصيت بسيار مهمش اين است كه در مقابل           
مثل ظلم،    -مظاهرى كه ازنظر فطرت انسانى زشت است         

 -عدالتى، تقلبّ، دورويى و نفاق           زورگويى، تبعيض، بى   
يك وقت در اول     .كند  حساسيت منفى دارد و آن را دفع مى       

انقلاب، همين گروه منافقين، با استفاده از فرصت انقلاب           
توانست در ميان جوانان و دانشجويان نفوذى پيدا كند؛ اما           
وقتى معلوم شد كه اعضاى اين گروه، منافقند، غالباً روى            

گفتند؟ چون ادعايشان اين  چرا به آنها منافق مى. برگرداندند
بود كه براساس ايدئولوژى دين تشكيلات دارند، تلاش            

شد   كنند؛ اما در عمل معلوم مى        كنند و آينده معين مى       مى
كه نه، از ايدئولوژى دين هيچ خبرى نيست؛ تفكّرات،               
تفكّرات التقاطى ماركسيستى است؛ آن هم نه ماركسيستىِ         
يك دست؛ التقاطى، مخلوط و آشفته؛ و در عمل خارجى و            
فعاليت و مبارزات هم آن چيزى كه حاكم بر بيشترين               

 .طلبى است فعاليتهاى آنهاست، قدرت
ششمين خصوصيت اين حركت دانشجويى و اين پديده            
ذاتى محيط دانشگاهها اين است كه بر اين حركت، فقط             

كند؛ بلكه ضمن اين كه احساسات         احساسات حكومت نمى  
هست، منطق و تفكّر و بينش و تحصيل و ميل به فهميدن            

البته شدت و ضعف دارد؛      .  و تدقيق هم در آن وجود دارد        
 .گاهى كم و گاهى زياد

 آفات جنبش دانشجويي
يكى از آفات حركت دانشجويى اين است كه عناصر و               

هاى ناباب به آن طمع بورزند و بخواهند از آن               مجموعه
 .سوءاستفاده كنند

اينها وقتى ببينند كه ميدانى هست و بالاخره دانشجو و              
زند و تعيين كننده است، بنا        نسل جوان در كشور حرف مى     

يواش نيم خيز، بعد هم        خيز، بعد يواش    كنند اول سينه    مى
! آيند كه بله، ما هم هستيم       يواش با گردن افراشته مى      يواش

هاى سياسىِ قدرت طلبِ بدنيت بددلِ بدسابقه،         اگر مجموعه 
طرف حركت دانشجويى آمدند و خودشان را به آن                 

 شود آفت چسباندند و بر آن دست گذاشتند، اين مى
يكى ديگر از آفات جنبش دانشجويى دور شدن از                 -

ببينيد؛ سالها قبل از انقلاب، يك       !  عزيزان من .  آرمانهاست
از اولِ  .  آميز در روز شانزده آذر اتّفاق افتاد           واقعه جنايت 
شد كارى كنند كه شانزده آذر اصلاً فراموش            انقلاب، مى 

اما نه، مسؤولان كشور   ! قدر ما حوادث داشتيم شود؛ چون آن
مندان به مسائل كشور، مايلند خاطره اين روز زنده            و علاقه 

خاطر سخن حقّى، اتّفاقى در        چرا؟ چون آن روز به     .  بماند
خاطر همان هدفى  دانشگاه افتاد كه بعدها جبهه دژخيمان به

با آنها مقابله     -و هدف والايى هم بود        -كه جوانان داشتند    
مسأله آن روز چه    .  كردند و به كشته شدن سه نفر انجاميد        

 . بود؟ ضديت با امريكا
يكى ديگر از آفات، به دام احزاب و گروهها افتادن است؛              

مواظب باشيد، اختاپوس خطرناك    .  كه اين را قبلاً هم گفتم     
احزاب و گروههاى مختلف به سراغتان نيايد و شما را به             

 دام نيندازد
بيانات مقام معظم رهبري در دانشگاه صنعتي 

 78/9/1شريف

 محيط دانشگاه بايد سياسي با شد يعني چه؟
محيط سياسي يعني چه؟ يعني درس      .  بايد محيط دانشگاه سياسي باشد      

((نخوانند و شعار سياسي بدهند؟     كنند؟ ))  مرده باد ((و  ))  يعني زنده باد  ! 
بگويند فلان رئيس دانشگاه  فلان كس  يا فلان چيز را نمي خواهيم و               

 !نخير!آيا معنايش اين است؟! فلان چيز را مي خواهيم ؟
سياسي بودن دانشجو يعني دانشجو از آنچه در كشور خودش مي گذرد ،   

اگر اين نشد ممكن است فردي به حد         .  آگاه باشد ، بينش داشته باشد        
اعلاي علم  هم برسد، خيلي هم متدين باشد ، اما دشمن او را به قيمت                

 .او را زير بال خودش بگيرد! بسيار ارزاني بخرد 
بيانات رهبر معظم انقلاب در ديدار با دانشگاهيان استان كهكيلويه               

73/3/18 
 

حركت سياسي دانشجويي، يعني اين كه نسبت به دولت و مسئولان ،              
حالت جانبداري وتعصب باشد، واحيانا در مقابل مخالف ، متعصبانه               

اگر قرار باشد كه انتقاد نباشد پس         .  طرفداري كنند اما همراه با انتقاد      
نبايد هر كاري كه دولت كرد ،بگويند نه ، اين            .  آرمانگرايي هم نيست  

اما اين طور هم نباشد كه هر كاري مي كنند ، بگويند              !  درست نيست   
 ! .بله

 76/12/6بيانات رهبر معظم انقلاب در ديدار با روساي دانشگاه ها
 

فهم .  دانشجوها بايستي سياسي بشوند يعني فهم سياسي پيدا كنند            
سياسي غير از سياسي كاري وسياست بازي است،غير از دستخوش               

اتفاقا فهم سياسي موجب مي شود كه آدم . جريانهاي سياسي شدن است
 .دستخوش جريانهاي سياسي نشود

دانشگاه، بايد سياسي باشد،تا دانشجو فريب نخورد و وسيله اي براي              
كساني نشود كه مي خواهند سر به تن نظام اسلامي وجمهوري اسلامي  

 ! .هر طور مي خواهد بشود. فقط دنبال قدرتند ! وهيچ كس ديگر نباشد 
 78/6/2بيانات رهبر معظم انقلاب در ديدار با دانشگاهيان تبريز

      
گذرد، اين دانشجو، دانشجوى      دانشجويى كه اصلاً نفهمد در دنيا چه مى       

دانشجو بايد احساس    .  زمان خودش نيست؛ مرد زمان خودش نيست        
سياسى داشته باشد، درك سياسى داشته باشد، تحليل سياسى داشته             

ام كه،    بنده در قضاياى تاريخ اسلام اين مطلب را مكرّراً گفته             .  باشد
السلام را شكست داد، نبودن تحليل         چيزى كه امام حسن مجتبى عليه      

چيزى كه فتنه    .  مردم، تحليل سياسى نداشتند    .  سياسى در مردم بود    
طور زير فشار     السلام را آن    وجود آورد و اميرالمؤمنين عليه       خوارج را به  

گونه مظلوم كرد، نبودن تحليل       قرار داد و قدرتمندترين آدم تاريخ را آن        
تحليل سياسى  .  دين نبودند   سياسى در مردم بود والّا همه مردم كه بى          

انداخت؛ فوراً اين شايعه همه جا پخش          يك شايعه دشمن مى   .  نداشتند
  !كردند شد و همه آن را قبول مى مى

 !طور باشد؟ چرا بايد اين
آموزان و دانشجويان به        بيانات مقام معظم رهبرى در ديدار دانش          

 ٧٢/٨/١٢”روز ملى مبارزه با استكبار“مناسبت 
 

بازى يا    دانشگاه بايد جايى باشد كه در آن امكان فريب، تقلبّ و مغلطه            
بايد آن كسانى كه غوغا      .  وجود نداشته باشد يا كم وجود داشته باشد         

توانند زندگى كنند و بدون فضاى         زيستند و اصلاً در فضاى غوغا مى       
. غوغا زندگى برايشان مشكل است، نتوانند در دانشگاه نقش ايفا كنند            

اين انتظار از دانشگاه و جوانان دانشجو و اساتيد و مديران دانشگاه                 
راهش هم اين است كه كار را با تكيه به           .  هست كه آن را عملى كنند     

مثلاً فرض كنيد بحث سياسى مطرح        .  همان پايه آگاهى انجام دهيم     
است، خيلى خوب؛ اختلافات سياسى و مناقشات سياسى، چيزى است            

هاى سياسى،    اصلاً نه فقط در زمينه    .  كه طبيعى است و عيبى هم ندارد      
هاى مذهبى نيز اختلاف نظر و اختلاف ديدگاه به                حتّى در زمينه   

 كند و هيچ مانعى ندارد پيشرفت كمك مى
بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامى در ديدار دانشجويان نمونه و ممتاز             

 ٨١/٩/٧ دانشگاهها

 نشريه خبري دانشجويي مسيحا 3نگاه مقام معظم رهبري به تشكل هاي 



 مصاحبه اي خواندني با دكتر احمدي نژاد پيرامون جنبش دانشجويي

بازخواني اين مصاحبه كه توسط ماهنامه زمانه،قبل از شهردار شـدن ايشـان     
دكتر در آن سـالـهـا          .  چاپ شده است مي تواند براي ما بسيار جالب باشد

استاديار دانشگاه علم وصنعت است وعلاوه بر تدريس در دانشكده ي عمران ، 
 . مشاور فرهنگي اجتماعي وزير علوم نيز هست

از    يكـي .  كشيديم مي سرك دانشكده در كريدورهاي دفتر كارش دنبال و به شديم عمران وارد دانشكده
دوم،    خـواهـيـد؟ طـبـقـه           نژاد را مـي  دكتر احمدي:  جلو آمد و گفت با لبخند مليحي دانشجويان

 . كرديم تعجب خيلي... چپ سمت

دكـتـر   .  ايسـتـاديـم      در اتاق پشت اي چند دقيقه.  بود بود و دكتر هنوز نيامده صبح 10 قرار ما ساعت
و    كوچـك .  داشت جالبي اتاق.  كرد پرسي احوال گرمي از تاخير، به عذرخواهي رسيد و ضمن زنان نفس
دار،    مـعـنـي      هـاي  ها و نوشته ديوار عكس ها بود و روي نامه ها و پايان پر از پوشه ميز كارش.  دنج
 !!«.الظلم مع الكفر و لايبقي مع يبقي الملك«بود  شده سفيد نوشته تخته روي كه اي جمله مثل

و  آرام اي چهره. زند مي در او همچنان موج انقلابي و هواي و حال پركاري، نشاط. دارد سال 45دكتر 
است،  و بعد از انقلاب قبل دانشجويي جنبش خود از فعالان او كه. گويد مي سخن دارد و شمرده مطمئن
نوار  شدن تمام با صداي فقط كه رويم فرو مي جذابش در سخنان قدري برد و به و هوا مي حال آن ما را به
 .زنيم مي گره سخنانش را به ديگرمان شود و سوالات مي وگو قطع گفت صوت ضبط

 

و    گرفـت  شكل كه زمان بفرماييد، آن در ايران  دانشجويي جنبش درباره ي پيشينه
  شد اسلامي انقلاب پيروزي براي اي زمينه

تـاثـيـر       تـحـت     دانشـجـويـي      حـركـت     بالاخـره .  بكنم عرض اي مقدمه بدهيد يك اجازه از آن قبل
دانشـگـاه،      هـاي    گـيـري     جـهـت  .  اسـت    عامل، خود دانشگاه يك.  است بسيار مهم عامل چندين
و    دانشـگـاه، مـقـررات       درسي در دانشگاه، متون گذاري و ارزش ارزشيابي دانشگاه، معيارهاي اهداف
اسـاتـيـد،       هـاي    گـيـري     اساتيد، جـهـت     اساتيد، اخلاق بر دانشگاه، اساتيد، فرهنگ حاكم قوانين
. خود دانشـگـاه     گردد به برمي كه عواملي.  است از عوامل بخش يك موجود در دانشگاه، اين هاي گروه
اگـر     بـالاخـره  .  اسـت    مسـتـقـلـي       بحـث  يك خودش باز كنم اگر بخواهم من اينها اثر دارد كه همه
و    رفـتـار و حـركـت           بـاشـد، روي       تـولـيـد مـدرك         سـمـت     بـه    دانشـگـاه     گـيـري   جهت
باشد،  استقلال دنبال باشد، اگر به علم دنبال اگر به. گذارد اثر مي دانشجويي حركت كلي هاي گيري جهت
و نوآور و مبتكر باشد، يا اگر  و نترس عناصر شجاع تربيت دنبال باشد، اگر به وابستگي قطع دنبال اگر به

در مورد  مثلاً. اثر دارد در ساختار دانشگاه باشد، اينها بالاخره رو و تابع دنباله مصرفيِ هاي آدم دنبال به نه
كـنـد      مـي    را هدايت ها و تداركات ها و پشتيباني است، هزينه مدير فرهنگي  دانشگاه، يك مديريت

مـديـر    سياسي، يك مسائل سمت برد به را مي امكانات است مدير سياسي فرهنگي؛ يك مسائل سمت به
اول؛    عـامـل     كـنـد، ايـن        مـي    هـدايـت     زاويـه    از آن     و فـقـط       اسـت  و گروهي جناحي اصلاً
هـا     و گروه احزاب عامل دوم عامل.  گذارد تاثير مي جنبش بر روي اجزايش همة كه دانشگاه وضعيت يعني
و    تـوجـه     هـاي    كـانـون     از مهمترين دانشجويي، يكي حركت تاريخ در طول مختلف دلايل به.  است

بازتر و نيز  فعاليت بيشتر، امكان تاثيرگذاري دليل به.  ها بودند ها، دانشگاه و گروه احزاب گذاري سرمايه
از    قـبـل  .  كردنـد  گذاري ها سرمايه دانشگاه روي در دانشگاه، احزاب سياسي فعاليت تر بودن هزينه كم
آمدند،  ملي جريانات يواش بعد، يواش.  1330 بود تا حدود سال مطلق حاكم تقريباً توده حزب 1320 سال

، مـا در      40تـا       30   دهـه    بـيـن     فـاصـلـه      بـه    رسيم تا مي.  وارد شدند مذهبي جريانات بعد هم

بعـد از    .  كشور بعد از كودتا است عمومي فضاي به مربوط كه داريم ركودي يك تقريباً دانشجويي فضاي
از    تـبـعـيـت       بـه    مـذهـبـي      وجود دارد، جريـان  در دانشگاه مشخص كاملاً تا جريان دوسه 40 سال

 .كرد ها پيدا و تقويت را در دانشگاه خودش هاي پايگاه آرام آرام امام حضرت

. بـودنـد     فعال هم التقاطي ها و احزاب داشتند و گروه ماركسيستي هاي ايده اصلاً كه ماركسيست احزاب
مـاركسـيـسـتـي،         مرز با جـريـانـات      و هم چسبيده ها، جريانات گراها و ليبرال از ملي هم طيفي يك

در    هـايشـان     گـذاري    ها و سـرمـايـه      فعاليت اصلي ليبرالي، اينها نقطه و التقاط ماركسيستي التقاط
، 55و      54   تـا حـدود سـال          از اسـتـبـداد حـاكـم            نـاشـي     خـفـقـان      دليـل  به.  بود دانشگاه
. داشـتـنـد      فـعـالـيـت       حـوزه  و اشتراك روش اشتراك مسير و يك اشتراك يك جريانات اين مجموعه

. واحــد بــود     هــايشــان   گــيــري   جــهــت   شــايــد واحــد نــبــود، ولــي         خــواســتــگــاهشــان
هـر     شـرايـط     در ايـن      خـوب .  قرار داشتند وابسته فاسد بسيار خشن حكومت يك مقابل همه بالاخره
اينها  بين يا تقابلي رقابتي مرزبندي خيلي.  گرفت زد، مورد حمايت قرار مي مي ضربه حكومت اين به كس

در    هـا كـه       مـاركسـيـسـت       و حـركـت       54و      53   سـال    ماجراهاي بعد از آن.  وجود نداشت
هـا،     حـرف    و ايـن      تغيير مواضـع  بيانيه كردند و آن ايدئولوژيك استحاله اصطلاح به منافقين سازمان

تـا     داشت ادامه اين.  پيدا شد ماركسيستي و جريان طور عام به مذهبي جريان بين مشخصي مرزبندي يك
جديـد   هاي و مرزبندي انشعابات ماركسيستي در جريان انقلاب، هم هاي نزديكي.  انقلاب هاي نزديكي

بودند،  اسلامي و انقلاب و امام ناب اسلام در جهت كه هايي مذهبي.  مذهبي در جريان وجود آمد و هم به
 . ايجاد شد انقلاب پيروزي نزديك جور مرزبندي اين. جدا شدند التقاطي مذهبي از جريانات

 كردند؟ را انتخاب مذهبي و جريان از امام دانشجويي،پيروي جنبش چرا عموم

مـدت، در       ايـن    در طـول   .  شـمـا بـدهـم         كنم، بعد پـاسـخ     را تمام قسمت اين بدهيد من اجازه 
 .تـاثـيـرگـذار بـودنـد           هـمـواره     بـيـرون     سـيـاسـي      هـاي    و گـروه      احـزاب  دانشجويي محيط
و    تـحـرك     بيـشـتـريـن     امام.  است اسلامي و دارد، خود انقلاب اثر داشته در جنبش كه ديگري عامل

در .  ماندگار را آفريد هاي حركت وجود آورد و بزرگترين به دانشجويي هاي را در محيط تحول بيشترين
در پيونـد بـا      دانشجويي حركت برجستة كرد، نقاط حركت امام بعد كه به 40 سال خصوصاً دانشگاه تاريخ
هـا     مـاركسـيـسـت       بـالاخـره  .  اسـت  روشن كاملاً هم علتش.  است و مذهبي اسلامي انقلاب حركت
 . دادند نشان نفت شدن ملي را در نهضت شان تجربه

و    شـدن    مـلـي     نهضـت  وارد بحث خواهم نمي من.  داد را پس اش تجربه بالاخره هم گرايي ملي جريان
ــره        هــا و هــمــكــاري        ســازش ــه     هــا و غــي ــان   شــوم، ن ــســتــي    جــري ــاركســي و    م

هـا     مـاركسـيـسـت    .  را نـداشـت   ايران ملت آرماني مطالبات به گويي پاسخ ظرفيت گرايي ملي جريان نه
از زيربار امريكا در بيايد  خواست نمي كه ما هم ملت. بودند و وابسته بسته جامعه ايجاد يك دنبال اصلاً كه

. بـود    سـخـيـف      خـيـلـي      اصـلاً    كـه    ايـن .  ديـگـر     يـا جـاي       يا چـيـن   و برود زير بار شوروي
هـا     و امـريـكـايـي       شاه.  شود بر كشور حاكم فاز ماركسيستي كه داشتند از اين خوف خيلي مردم اتفاقاً
كـردنـد، چـرا         مـي    تـقـويـت      طـور غـيـرمسـتـقـيـم            را بـه      مـاركسـيـسـتـي      شعارهاي هم
را بـا       مـذهـبـي      از نـيـروهـاي    داد و خيلي مي دستشان اسلامي نهضت سركوب براي خوبي بهانه كه

در    كـه       كـودتـايـي      از آن     حـتـي  .  اينها ماركسيـسـتـنـد     كه اين كردند به مي متهم هايي طراحي
را بكوبد و  مذهبي نيروهاي كه اين را كرد؛ براي برداري حداكثر بهره افتاد، ساواك اتفاق منافقين سازمان

را بـتـرسـانـد          مـردم .  انـد    اسـلامـي     بگويد اينهـا مـاركسـيـسـتـنـد، يـا مـاركسـيـسـت                  
آنـهـا   .  داشـت    مـبـارزه     ادعـاي    كـه    هـم    ليبرالـي  جريان.  نپيوندند امام حضرت نهضت جريان به كه

بگوينـد آقـا شـمـا          شاه به.  كنند تعديل شاهنشاهي نظام را در قالب شاه بود كه اين شان خواسته نهايت
از    دفاعشان زدند و حتي را مي حرف اين هم انقلاب آخر پيروزي تا روزهاي.  نكن كن، حكومت سلطنت

قرار  افكار بلند امام در معرض كه جديدي اينها نسل بود كه طبيعي.  بود قالب در همين شاپور بختيار هم
سـال،     1200از      بـيـش  .  كنند ما دارد را ارضا نمي ملت در تاريخ ريشه كه بلندي هاي و آرمان گرفته
كـرده،     آزمايش يك آمده بويه آل ما در دورة ملت و چندبار هم شده شده، تقويت آمده، پخته نسل به نسل

مشـروطـه،      تـنـبـاكـو، نـهـضـت            را چشـيـده، بـعـد جـنـبـش                اش مزه آمده صفويه در دوره
دو    عـوامـل        مـجـمـوعـة    .  امـام  نهضت به تا رسيده خورده و صيقل خورده صيقل بالاخره ملي نهضت

رويـكـرد    كه است ابزاري نگرش يكي.  است داده شكل دانشجويي و دو رويكرد را در حركت نگرش نوع
اخـيـر    سال چهل دو تا در طول اين.  است مداري و ارزش حقيقي دادن اصالت نگرش دارد و يكي ابزاري

 54   تــا حــدود ســال           گــرچــه .  انــد   را داشــتــه       خــودشــان    كــاركــردهــاي  
. كـردنـد     كـار مـي       داشـتـنـد و بـا هـم              اشـتـراكـي      نـقـاط   يك دانشجويي جريانات مجموعة

و    مـاركسـيـسـتـي      جريان بين مرزبندي بالاخره موقع بود؛ اما از آن مشترك حتي هايشان فعاليت خيلي
در .  افـتـاد     اتفـاق  انشعاباتي ماركسيستي در جريان انقلاب پيروزي هاي شد و نزديكي مشخص مذهبي
از   ---   لـيـبـرالـش       و چـه      مـاركسـيـسـتـش        چـه   ---   الـتـقـاطـي       جريان هم مذهبي جريان
در  عملكرد متفاوت و دو تا رويكرد دو نوع دو تا نگرش اين.  شد و جدا شد منفك مذهبي اصيل جريان

بــــــاز تــــــاكــــــيــــــد           .  داشــــــتــــــنــــــد         دانشــــــگــــــاه 
را    آبـان  اگر ما سيزده.  بوده امام دنبال به كه است جرياني به متعلق دانشجويي حركت برجسته نقاط كنم مي
و    و جنـگ  جهاد و سپاه مثل فرهنگي، نهادهايي هويزه، انقلاب دي 16دانيم، يا  مي برجسته نقطه يك
ايـنـهـا       افـتـخـار مـا  هسـتـنـد، هـمـه                    هزار شهيـد دانشـجـو مـايـه          از سه و بيش جبهه
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اصـرار دارنـد      ها هستند كه بعضي . اسـت  بوده امام دنبال به كه است مذهبي جريان آن به متعلق
و    پايـه  هيچ اين.  كنند دهند و تقديس جلوه را مقدس دانشجويي حركت طور عام به

را    و مذهبـي  اسلامي هاي آنها باز حركت است دليل؟ حالا جالب چه به.  ندارد مبنايي
و    دانشجويـي  را حركت حركتي آن.  آورند نمي حساب به دانشجويي جزو جريان هم

. بــاشــد   خــودشــان   دنــبــال   پــنــدارنــد كــه     و تــابــو مــي       مــقــدس
. و دانشـجـوسـت        دانشـگـاه     و عنـوان  عظيم انرژي دنبال به فقط ابزاري نگرش

تـا حـالا سـر           بلاهايي چه ابزاري نگرش ببينيد واقعاً ها را بزنم مثال.  بد نيست بزنم برايتان مثال يك
مـا  .  كـنـد     را تـهـديـد مـي           دانشـگـاه   كه است جزو خطراتي و هنوز هم آورده دانشجو و دانشگاه

بـا     شـوم    وارد دانشـگـاه       كـه    54   از سـال      قـبـل     من ما بودند البته دوره هم كه داشتيم دوستاني
در  كه داشتيم اي دوره هم دانشجو شدم، دوستان كه هم 54 از سال.  داشتم ارتباط دانشجويي هاي محيط
و    مـنـافـقـيـن        سازمـان  از اينها به بعضي.  پيروز شد بعدانقلاب.  كرديم مي فعاليت با هم مبارزه دوران
بـود        او مـدعـي    .  كـرديـم   مي صحبت اي در جلسه آقايان از اين با يكي.  پيوستند التقاطي هاي گروه
مـا  .  نـداريـم     از ايشـان      تـبـعـيـت       بـه    لزومـي  نيست معصوم و چون نيست معصوم امام حضرت كه
و  و رياضت و عبادت خودسازي سال از شصت بيش كه است شخصيتي يك امام كرديم كه عرض ايشان به

و در      مـبـارزه     داده، شجاع، در متـن  پس آزمايش و آدمِ يك درجه قطعي شناس و اسلام داشته مطالعه
شـمـا      سازمان نبايد از مركزيت اولي طريق به نكنيم تبعيت اگر ما از ايشان خب.  است عصمت مرزهاي

را    عكـسـش   ها را ندارد، بلكه ويژگي از اين كدام تنها هيچ شما نه مركز سازمان چون.  كنيم تبعيت هم
بعـد  .  پذيرم را مي منطق اين است، من درست حرفتان و گفت پذيرفت ايشان.  دارد آشكارا در خودش هم

سـازمـان،      ايـن    شما رفتيد توي كه حالا بالاخره گفتيم.  نشود قطع ارتباط اين كرديم خواهش از ايشان
بـپـرسـيـم،        مـا هـم     را بپرس باشيم، شما سوالاتت داشته نشست بار ما يك يك روزي ماهي، پانزده

دسـتـور   .  تـوانـم     نـمـي     ايـنـجـا را ديـگـر مـن            !  نـه :  گفت ايشان.  باشيم داشته ارتباط بالاخره
تاثير  شما را تحت هستند و ذهن اينها ارتجاعي.  باشيد نداشته با اينها تماس كه هست سازمان مركزيت
نـدارد     اشـكـالـي      باشـي  داشته خواهي ارتباط اگر نمي خب گفتيم موقع همان است يادم.  دهند قرار مي
ــي ــك   ول ــاب   ســري   ي ــت ــي   ك ــاي ــن      ه ــد، اي ــن ــت ــاب   هس ــت ــد         ك ــي ــوان ــخ ــا را ب . ه
بـاشـيـد،       نـداشـتـه      تـنـهـا ارتـبـاط          نـه    دسـتـور داده     سازمان نه كه گفت موقع همان است جالب
و شما را  است افكار آنها ارتجاعي چون.  نبايد بخوانيد و اينها را هم مطهري آقاي امثال هاي كتاب بلكه
دانشـجـو و      يك در ذهن و آمده كرده را بزك جور آن چه ابزاري ببينيد نگرش.  دهد تاثير قرار مي تحت
 . كند مي دارد از او استفاده و دربست طور كامل و به جا انداخته نخبه

بـود     جـوانـي     مـا يـك       در دانشـگـاه    .  بـزنـم     مـثـال     بـرايـتـان      هـم  منافقين سازمان از همين
خواند و مـادر       مي كرد، درس بود، كار مي جواني دانشجوي يك اين.  كليشادي هدايتي قاسمعلي نام به

پيـرو   كه دانشجوياني اسلاميِ انجمن بين در روابط.  بود خانواده سرپرست.  كرد مي نگهداري را هم پيرش
. آمـد    پـيـش     نـظـري     منافقين، اخـتـلاف   طرفدار سازمان بودند و دانشجويان ناب و اسلام امام خط

ــك ــي    ي ــروه ــه              گ ــد ك ــردن ــور ك ــام ــد            را م ــن ــر ك ــظ ــار ن ــه ــان.  اظ را    ايش
حالا .  آنها نداد را به حق كرد بالاخره بررسي رفت ايشان.  كردند تعييين الطرفين مرضي حكم عنوان به هم
افـطـار      دم   اش   را در خـانـه         آمـدنـد ايشـان        شصت سال شد كه باعث موضوع همين.  كنيد دقت
او را كشتند؟  كساني چه.  نداد آنها راي نفع روز به آن كه اين دليل به.  رگبار بستند كشتند، به مادرش پيش
بـودنـد    سياسي هاي عضو گروه كه دانشجويي عده بار را يك جنايت از حوادث بسياري.  دانشجو عده يك
عضـو     دانشـجـو كـه        يـك .  دانشـجـويـي      گـروه    وجود آورد؟ يك به تير را كي هفت.  دادند انجام

شـهـيـد كـرد؟          را كـي      شهيد مطهـري .  را گذاشت بود بمب منافقين طرفدار سازمان دانشجويان
را    شهيد مفتـح .  گروه التقاطي يك.  بودند فرقان طرفدار گروه بودند اصلاً دانشجويي دانشجو، تيم يك
وزير را شهيـد   نخست منافقين سازمان اصلاً.  ها را كي؟ همين شهيد قاضي.  ها شهيد كرد؟ همين كي

. رگبار بست و دانشجو به و كاسب و روحاني فروش و سبزي و بقال و بازار را از بچه كوچه كرد و مردم
. تـرور شـدنـد        منافقين سازمان دانشجويي هاي گروه دست به كه داريم دانشجوياني دانشگاه همين توي

هـا بـودنـد، امـا از              حـرف    وگـو و ايـن         و گـفـت       مـنـطـق      مدعي خيلي كه ببينيد، كساني
ايـنـهـا       تـازه .  گـرفـتـنـد       مـي    دسـت    مسلسل شدند، بالاخره دانشجو نمي يك حريف منطق لحاظ

. بـنـدنـد      رگـبـار مـي        آيـنـد بـه        رود مـي  مي خيابان، دارد راه توي هاي نداشتند آدم هم مسلسل
در    دربسـت    كـه    دانشـجـويـي    هاي طور خاص؛ گروه يا به طور دربست به دانشجويي حركت تقديس
 . ندارد واقعيت چيزي است، چنين بزرگ فريب يك خودش نظر من به هستند اين بيروني احزاب خدمت

بـا     دانشـجـويـي      اصـيـل     هـاي    حـركـت     شـود بـيـن        مـي    جـوري    چه
يـا     گـروه    تاثير يك دارند يا تحت غيردانشجويي خواستگاه احياناً كه هايي حركت
 شد؟ هستند، تمايز قائل  سياسي خاص جريان

در    ارتـبـاطـات؛ بـالاخـره          اول.  آورد   دسـت    تـمـايـز را بـه           شـود ايـن       از چند چـيـز مـي     
از رفتار آنـهـا؛    دوم.  كجا وصلند افراد به يا اين  مجموعه اين دانند كه مي دانشجويان اين قاطبه دانشگاه
فـكـر و        مستمر، ثابت، هم مركزيت احزاب، يك.  را ندارد حزبي رفتارهاي ظرفيت دانشجويي حركت
پـز يـا        ايـن    دانشـجـويـي      گروه يك اگر ديديم.  است قدرت كسب هم دارند، هدفشان يافته سازمان

بـا     بـدهـيـم    را تطبيق آن توانيم مي است، خب حزبي كاملاً گرفته خودش به را كه خاصي گيري جهت آن
 .مواضع تطبيق يعني. است هماهنگ حزب با كدام اين كه شويم متوجه و فوري مختلف احزاب

مـقـالـه،       و همـان  نوشت مي اي سر مقاله حزب، صبح فلان به وابسته روزنامه فلان بود كه اي دوره  يك
. داد   شـد تـطـبـيـق          مـي    راحـت    خـيـلـي   .  شـد    مـي    دانشجويي هاي از گروه دستور كار بعضي

. اسـت  دانشجويي حركت هاي ها و آرمان گيري ديگر در جهت معيار بسيار مهم يك هم پشتيباني نحوه
در    كـه    مـتـضـادي      و بـعـضـاً        مـتـنـوع      ها و گـرايشـات     ها و بلندي و پستي با وجود نوسانات

و    تـا عـنـصـر در صـدر مـطـالـبـات                    دو سـه      بـوده، هـمـواره        دانشـجـويـي    هاي فعاليت
 . تا ويژگي دو سه بگوييم است، يا بهتر است بوده دانشجويي هاي آرمان

از  چيزي را بگيريم، اصلاً دو تا ويژگي اگر ما اين اصلاً.  طلبي عدالت و دوم استكبار ستيزي ويژگي يكي
. داشـت    كنيم؟ دو تـا دلـيـل          مي آذر را تكريم امروز چرا شانزده.  ماند نمي باقي دانشجويي حركت
. سـلـطـه      نظـام  به وابسته سلطنت با نظام ضديت هم امريكا و انگليس، يكي سلطه با نظام ضديت يكي
هستنـد؟   چي ديگر دنبال.  ماند نمي باقي برايش آذر برداريد، ديگر چيزي دوتا را از شانزده اگر اين خب
در .  بـوده    مـطـرح     كشـور هـم       عمـومـي   در مسائل اتفاقاً دوتا ويژگي اين باشيد كه داشته توجه البته

تـعـبـيـر ديـگـر            يـا بـه       سـلـطـه    نظام از اين ما رهايي مردم محور مطالبات اخير يك سال شصت
اسـت،     ملي منافع و دنبال بلند شده ملت از متن كه آگاهي دانشجوي آن است طبيعي.  بود استكبارستيزي

در    طـلـبـي      عدالـت .  است طلبي عدالت دوم.  قرار بدهد  خودش هاي را در صدر آرمان آرمان بايد اين
پـيـدا      مفهوم آزادي اگر نباشد، اصلاً عدالت.  ديگر است هاي ها و آرمان ارزش ساز گسترش زمينه واقع
در اختيار  بزرگ هاي و رانت ثروت هاي قله وقتي.  كنـد  پيدا نمي مفهوم سالاري مردم.  كند نمي
رشـد     بـراي  هستند، ديگر جايي سياستمدار هم اتفاقاً گيرد كه قرار مي خاصي عده

بـاشـد،    اگر هم.  گذارد نمي باقي آزاد و حقيقي و اظهار نظر آزاد و مشاركت ديگران
. دارد   اهـمـيـت      هـم    عدالت مفهوم بنابراين.  خواهد برد او را از بين چيزي چنين
در    بـالاخـره   هم بود؛ بعد از انقلاب ظلم سر تا پايش كه از انقلاب قبل سياسي نظام
هـا و       و نصـب    ها، عزل سالاري شايسته گروهي، عدم ها، ارتباطات ريزي برنامه
خـاطـر         يا بـه  و فاميلي و حزبي اي يا رابطه بودند كه هايي ها، گروه فرصت توزيع
شعـارهـا    اگر دانشجو جلو اينها نايستد بقيه.  كنند كردند و مي عمل شخصي منافع

 . است ديگر پوچ

فـرمـوديـد،       را از جـهـاتـي          پـاسـخ     فـرمـايشـاتـتـان        در بين جنابعالي
كه، تـا   كنيم مي طرح طوري را اين مهمي است، آن مسأله يك مسأله اين چون منتهي
و    دانشـجـويـي      جنـبـش   هر حال به است مشخص اسلامي انقلاب از پيروزي قبل

حـيـث،      از ايـن      حـتـي     بود و شما فـرمـوديـد كـه         چي دانشجويي حركت
) داشـتـنـد      مـتـفـاوت      هـاي  خواسته كه با اين( داشتند،  هم مشترك گيري جهت

حـالا بـعـد از        .  بود مردمي نظام يك و جايگزيني پهلوي رژيم سرنگوني آن اهم كه
دارد؟ آيـا     خاستگاهي چه دانشجويي اسلامي، جنبش جمهوري و با تأسيس انقلاب
باشد يا نه؟ بـا     زنده جنبش قرار بگيرد تا اين اپوزيسيون باز بايد در جايگاه لزوماً
و يـا     است بسته جامعه محصول دانشجويي گويند جنبش ها مي خيلي كه اين به توجه

بـاشـد و        نـظـام     مـخـالـف      لـزومـاً     باشد كه داشته تواند دوام مي در صورتي
در اثـر       دانشـجـويـي      جـنـبـش      كرديد كه اشاره جنابعالي.  نباشد نظام همراه
بـعـد از        داشـتـه، حـتـي         سـال    60   ايـن    در طـول      كه خاستگاهي همان
شـود   اگر مي.  است حضور داشته و در صحنه بوده فعال حركت يك داراي هم انقلاب

 بدهيد؟ مقدار بيشتر توضيح را يك اين

را در      دانشـجـويـي      حـركـت     اصرار دارد كه دانشجويي حركت به و رويكرد ابزاري ابزاري نگرش آن
مـا  .  اسـت    و التقـاطـي   ماركسيست هاي از گروه مانده ارث به چيزي يك اين.  كند حفظ نظام مقابل نقطه
خاطـر   به.  قرار گرفتند نظام نوعاً، در مقابل و التقاطيون كلاً ماركسيست جريانات بعد از انقلاب بينيم مي

و  دشمن به بردن و پناه مسلحانه جنگ به كارشان داشتند بالاخره كه هايي ويژگي و آن هايشان طلبي زياده
در    را هـم      دانشجويي از جريانات بخشي خودشان هاي خواسته تبع اينها به.  كشيد با دشمن  همكاري

از    يـكـي     دارد كـه      ادامـه    در كشور ما همچنـان  التقاط جريان متاسفانه.  قرار دارند نظام مقابل نقطه
مفـيـد    را زماني دانشجويي آنها حركت.  است دانشجويي فضاي به ابزاري نگرش هاي و پايگاه پشتيبانان

دهـنـد،    مي دانشجويي حركت به كه دستور كاري بنابراين.  بشود تعريف نظام مقابل در نقطه بينند كه مي
  .است نظام با كليت مقابله

و پويـا و امـيـد         و قشر فعال تپنده و نبض بيدار مردم عنوان چشم به دانشجويي حركت كه در صورتي
ايستد، پيروز  مي سلطه نظام كند، در مقابل مي انقلاب ملتي يك جهاني در معادلات كه وقتي.  است آفرين
و    مـورد بـغـض        آزاد و مستقل تنها كشور حقيقتاً عنوان آورد و به مي دست را به شود، استقلالش مي
ديـگـر      شـنـاس     و زمـان      آگـاه    گيرد دانشـجـوي   قرار مي عالم و مستكبرين جنايتكاران همة كينه
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و    بيسـت  در طول دارند كه اذعان همه انقلاب اين و دشمنان دوستان.  نيست مردمي نظام اين مقابل نقطه
. اسـت    بـوده    نـظـام     تـريـن     مـردمـي     داراي   مـخـتـلـف       هـاي    كشور ما از جنبه چهار سال سه
بـوده،     مـمـكـن      سـطـح     در بالاتـريـن   مردم سياسي هاي ها و مشاركت پشتيباني ميزان لحاظ به هم

دنيا  كجاي.  نظام از اين دفاع در راه فداكاري براي مردم آمادگي لحاظ به از نظام، و هم مردم تاييدات يعني
. نداريم سراغ تر از اين فدا كنند؟ مردمي نظام را براي خودشان باشند جان ها نفر آماده ميليون كه داشتيم

محبوب، مـا     با مردم مردم از دل مردم اش، متن رتبه عالي جمهورهايش، مسوولان از رهبرش، رئيس
 چيست؟  نظام اين ما در مقابل موضع شده درست طوري اين نظام يك وقتي خوب. دنيا جاي هيچ نداريم

چـيـسـت؟       مسـلـمـان    حالا وظيفه.  روست و پيش آگاه مسلمان يك ما موضع موضع كنم فكر مي من
از مـنـكـر و           و نهـي  معروف امر به موضع با حفظ اسلامي مردمي نظام از يك حمايت مسلمان وظيفه
و    و نـظـام       مـردم    شـده  پذيرفته و آيين و فرهنگ منطق در چارچوب گري اصلاح.  است گري اصلاح

در )  جـاسـوسـي    تسخير لانه(  آبان سيزده حركت.  باشد داشته خوبي خيلي تواند كاركردهاي مي اتفاقاً اين
. را تايـيـد كـرد      آمد و قضيه امام بود كه موقعي اش شكوفايي نظام؟ اتفاقاً بود يا تعيين نظام مقابل نقطه

و    و اكتشافـات  اختراعات توي كه هايي سپاه، جهاد، جنگ، فعاليت طور، تاسيس همين فرهنگي انقلاب
خـواهـد و        جلو مي و رو به دانشجو را آزاد و بالنده كه است نظام با مركزيت مثبت تعامل اش همه غيره

. كـنـيـم      را بـايـد تـعـريـف            ايـن  بنابراين.  باشد باشد و سياسي دانشجو در صحنه اصرار دارد كه
و    دهـي    هـا و سـازمـان          پشـتـيـبـانـي        واسـطـه     بـه    و التقـاطـي   خواه زياده هاي گروه متاسفانه

را    ويـژگـي     كننـد ايـن     مي دارند، سعي كه و تبليغي اي رسانه و قدرت هست دستشان كه عظيمي منابع
. اسـت    ضـدنـظـام      كـه    دانشجويـي  جنبش مي گوييم گروهي ما به كنند كه تحميل دانشگاه محيط به

حــالا    گــفــتــه   را گــفــتــه؟ و كــي         چــيــزي   چــنــيــن   كــي.  اســت   غــلــط   تــعــريــف   ايــن
. نـدارد    پـيـشـتـازي       نـقـش     ديـگـر دانشـجـو هـيـچ             شـده  تثبيت اسلامي جمهوري نظام چون
و    استقلال حفظ اصلاً كه باشيم داشته امروز بايد توجه.  و استكبار ستيزي خواهي عدالت كردم عرض من

. پـذيـر نـيـسـت          امـكـان     سـلـطـه      جز بـا مـحـو نـظـام          و حقيقي نهايي استقلال به يابي دست
. را نـمـي پـذيـرد           اسـتـقـلالـي       نـوع    هـيـچ     كـه    اسـت    اي   گونـه  به ماهيتش سلطه نظام چون
اگـر  .  اسـت    زنـده    و چپاولگري سلطه، به سلطه نظام چون.  پذيرد را نمي حقيقي مردمي نظام نوع هيچ
. ريزد مي بهم سلطه و اصول شود، ادبيات نقض اي گوشه شود و در يك سوراخ جايش يك سلطه شبكه اين

اگـر  .  كـنـنـد      تـعـريـف    با من را در نسبت بايد خودشان نژاد برترم، همه گويد آقا من مي سلطه اصول
در    بـاز كـرد ايـن          تنفسي فضاي خودش سلطه، آمد و براي نظام شدة تعريف از معادلات خارج كسي
خـواهـيـم،       مي حقيقي ما اگر آزادي خوب.  تابد برنمي چيزي چنين و طبيعتاً است سلطه نظام مرگ حكم
. اسـت    طلبـي  عدالت اش لازمه خواهيم مي سالاري اگر مردم.  مستمر است مبارزه در يك حقيقي آزادي
دنـيـا      امـروز در كـجـاي       .  خواهد رفت ازبين.  است مفت حرف سالاري مردم اگر نباشد اصلاً عدالت
ها را در  حكومت و ثروت، همة قدرت باندها و احزاب به متكي اي رسانه هاي داريم؟ شبكه سالاري مردم

و    دوسـت    را حتي اين.  كنند اقرار مي هم هست، خودشان حقيقي  مردمي نظام يك.  اند كرده دنيا تخته
امـروز  .  اسـت    مـردمـي     هـايـش     پـايـگـاه    نظام اين گويند؛ بالاخره مي و با بغض ولو با كينه دشمن

روز    يـك    الـبــتـه  .  اسـت    خـواهــي    عــدالـت    دانشـجـويـي      جـنـبـش      رسـالـت     مـهـمـتـريــن    
ما در  دانشجويان بهترين.  از سرزمين و دفاع جنگ.  بود سرزمين حفظ دانشجويي آرمان مهمترين
چـقـدر دانشـجـوهـا        .  اينها نماد دانشجـو هسـتـنـد      .  شدند ها له زير تانك هويزه

در .  شـدنـد   كشته رفتند و فدا شدند؟ حتي محروميت كشور و رفع ساختن كشور براي اين نقاط اقصي به
كـردنـد و در          زدايـي    كشـيـدنـد، مـحـرومـيـت            كشيدند، راه ما آب هاي چقدر جوان كردستان

 شهيد شدند؟  كردند و بعد هم تلاش عدالت بسط راه

امـروز  .  نيست مفهوم آن به از سرزمين دفاع بالاخره.  نيست جنگ الحمداالله كه هستيم امروز در شرايطي
و ابتكار بسـيـار زيـاد       پيشتازي، نوآفريني براي در اينجا زمينه و اتفاقاً است محور اصلي عدالت  بحث
و    ترين قوي اعتقاد من به رهبري معظم مقام ديديم طور كه همان. تواند نمي و غير از دانشجو هم. است
 . خواهي عدالت ابراز فرمودند با محوريت دانشجويي و جنبش حركت به را خطاب خطابشان ترين عميق

را بـايـد در          راهـكـارهـايـي     شود، چه ما بخواهد فعال دانشجويي اگر جنبش
 قرار دهد؟  مد نظر خودش حركت اين

. گـويـم     مـي    رسـد كـه       مـي    نـظـرم     بـه  كنم، بعد چند تا پيشنهاد هم را عرض كلي نكته يك اول
در    كـه    ايـن    هـم    بـيـشـتـر نـدارد، آن            راه   حـق، يـك     امام در پيوند با يك دانشجويي حركت
از    ابزاري برداري بهره اخير، فقط سال دادند در شصت ها نشان و گروه احزاب.  كند حركت امامت فضاي

ــت  ــرك ــي    ح ــوي ــج ــي   دانش ــي           م ــت ــد و وق ــن ــن ــره    ك ــه ــرداري   ب ــام    ب ــم ــد    ت ش
بـدهـنـد،       نسـبـت     احـزاب  خود اين را به سوالي كوچكترين دانشجويي هاي مجموعه كه اين محض به

كـدهـا و        دانشـجـويـان      كـه    اسـت    حرفي يك اين.  گيرند فشار قرار مي شوند و تحت مي بايكوت
و    اش   و وظـيـفـه        مـاهـيـتـش       مـقـتـضـاي     به كه تنها جايي.  بينند مي از آن متعددي هاي علامت

ــت  ــال ــش    رس ــاي ــه   ه ــال    ب ــب ــان      دن ــد انس ــان             رش ــال انس ــم ــا و ك ــا و       ه ه
اگـر در دنـيـا بـا           .  اسـت    و امـام      امـامـت     نـظـام     هـاسـت     انسـان    حقيقي هاي آرمان تحقق
  كـه    اسـت    اعـتـقـاد مـا ايـن          كنيم هستند، بحث محض و دموكراسي جمهوريت مدعي كه اينهايي
و    مـردم    حـقـوق     به احترام سطح بالاترين.  است امامت مردم، در نظام حقيقي مشاركت سطح بالاترين

روز    يـك .  اسـت    متـفـاوت   ساز و كارهايش است؛ حالا در هر شرايطي امامت مردم، در نظام اصالت
. كـنـد     پـيـشـرفـت       اسـت  ساز و كارها ممكن هر روز اين.  است روز تجمعات و يك است گيري راي

جـدا شـده،      از اين و هرگاه آفريده اوج قرار گرفته، نقاط ملكوتي فضاي در اين هرگاه دانشجويي حركت
يـا مـنـجـر          اسـت    رفـتـه   انحراف يا به هم است، معمولاً ها پيوسته و تشكل سياسي جريانات به صرفاً

را  رابطه هستيم، بايد اين عظيم شكوفايي يك دنبال اگر حقيقتاً بنابراين. است و ركود شده سرخوردگي به
 . فضا را بشناسيم و اين كنيم تعريف

از    رهـبـري     و مـقـام       امـام    انـدازه    بـه    كـس    كـنـم، بـبـيـنـيـد هـيـچ                را تاكيد مي باز اين
. امور كشور وارد شوند و اظـهـار نـظـر كـنـنـد                باشند، در همة سياسي كه نخواسته دانشجويان

گوينـد آقـا در        مي.  تابند ها را برمي فعاليت بسته زاويه در يك هميشه و احزاب سياسي هاي گروه حتي
طـرف، يـا        را بگذارد آن   پايش كه اين محض خواهد جلو برو؛ اما به مي دلت هر قدر كه محدوده اين
كـنـنـد،       مـي    پيچانـنـد و طـردش        را مي يا گوشش سر جايت يا بنشين است مفت گويند حرف مي

شـود،     بار ديگر تعريـف  امروز بايد يك دانشجويي حركت كه اين دوم نكته.  دهند را مي ترتيبش بالاخره
اكـثـر    خوشبختانه.  نه!  اند فضاها قرار گرفته تاثير اين تحت دانشجويان شود همة استنباط كه اين نه البته

گـر  .  كـنـنـد      مـي    تـنـظـيـم       فهمند و خـوب    مي را خوب مسائل ما اين و دانشگاهيان دانشجويان
هـر     بـه    كه است هايي بخش آن باشند، اما منظور من نداشته بروز و ظهور بيروني خيلي است ممكن چه

از    كـه    هـايـي     ها يـا حـمـايـت       تقويت واسطه بيشتر است، حالا به شان بروز و ظهور بيروني دليل
صـدهـا      كـه  مظلومي نظام در يك.  كنيم را تعريف خودمان و حركت ما بايد باز بياييم.  شوند مي بيرون
و چپاولگر اسـت، بـايـد       طلب سلطه ماهيتاً استكباري با نظام تاريخي دارد و در چالش در داخل مشكل
سـلـطـه،       نـظـام     با ايـن    مبارزه بدون.  باشيم تفاوت در اينجا نبايد بي.  كنيم را تعريف خودمان نقش
نبايد .  كنيم تعريف سياسي را با احزاب خودمان باز بايد ارتباط. كند پيدا نمي ها مفهوم انسان حقوق اصلاً

دارنـد عضـو        دوسـت    هستنـد كـه     اگر كساني.  شود تبديل سياسي احزاب مجاني باشگاه به دانشگاه
آقا ما عضو .  كنند نصب تابلو را وادار كنيم باشند، اين سياسي هاي از گروه اي يا شعبه سياسي هاي گروه

ــلان ــم    ف ــي ــزب ــت            .  ح ــي ــال ــع ــد ف ــن ــت ــو هس ــج ــا دانش ــه ــن ــم   اي ــي   ه ــد؛     م ــن ــن ك
. نـيـسـت      دانشـجـويـي      حـركـت     يـك    كنم، اما اين نمي نفي من است مثبت هم فعاليتشان شأاالله ان

 . كند مشخص عالي و آموزش را با مديريت بايد ارتباطش دانشجويي حركت

را    حـزب  آن منافع كه كرده بسيج را هم امكانات است، همة و گروه حزب يك به وابسته عالي امروز آموزش
را از  خودش بايد تاثيرپذيري دانشجويي حركت خب.  بيايد ديگري حزب فردا يك است كند، ممكن تامين
بـبـيـنـيـد      .  ها بـاشـد     نفوذي بايد مراقب دانشجويي حركت در ضمن.  برساند حداقل به تحميلات اين

پـذيـر      آفـت    هم ميزان همان ارزشمند و عزيز و تاثيرگذار است، به مقدار كه همان دانشجويي حركت
 . كنند مي گذاري سرمايه دانشگاه آيند و روي مي بالاخره. است

و  بوديم تحكيم اول بود و ما شوراي شده تشكيل دفتر تحكيم كه است، اولي يادم من
كشـور     هـاي    دانشـگـاه     كـل    نـمـايـنـدگـان        عـنـوان     چهـار نـفـر بـه        

از    كردند؛ بيش سخنراني يك ايشان.  را بدهيم گزارش كه امام حضرت خدمت رفتيم
بـاشـيـد     مراقب.  ها باشيد نفوذي مراقب كه است اين به مربوط سخنراني از آن نيمي

ديــگــر دو      بــعــدش   دو ســال  .  كــنــد   مــي   گــذاري   ســرمــايــه   دشــمــن
در    دانشجـويـي   هاي فعاليت از حريم حفاظت اهميت به راجع هايشان صحبت سوم
 .باشيم بايد مراقب اينها را خيلي. است دشمن هاي نفوذي مقابل

فـعـالـنـد        كـه    سـيـاسـي    جريانات اين.  كند معاصر را مطالعه مقدار تاريخ بايد يك دانشجويي حركت
شـاه، در     شاپور بختيار، در مقابل داشتند در مقابل گيري موضع انقلاب دارند، اينها در موقع عقبه همه
كودتـاهـا، در      طلبي، در مقابل تجزيه جريان مردم، در مقابل شعارهاي شهريور، در مقابل هفده مقابل
اگـر مـا     .  مـتـولـد نشـدنـد        كه دفعه اينها امروز يك.  و غيره تحميلي جنگ ترورها، در مقابل مقابل

را    شيرخوار و مـادرش    بچه كه مسعود رجوي آقاي.  بخوريم فريب است ممكن را ندانيم شان شناسنامه
و    مـردم    و حـقـوق   سالاري و مردم شود طرفدار آزادي زند مي مي آتش با هم از انقلاب حمايت جرم به

بـمـانـد و         سـلـطـنـت       بمانـد، نـظـام      تا روز آخر اصرار داشتند شاه كه هايي يا گروه.  دموكراسي
را    و مـردم      اسـت  نخبگان حاكميت اعتقادشان ته ندارند و اصلاً مفهوم آن به مردم به اعتقادي هيچ اصلاً
طرفـدار   آنها را ندانيم، امروز كه اگر سابقه بالاخره.  پندارند شعور مي بي�   خواهم عذر مي�  هاي توده

 .  بخوريم فريب است اند، ممكن شده مردم مطلق آزادي

تـوانـد      نـمـي     كـس    هـيـچ     كـه    اسـت    دهد، ايـن  بايد انجام دانشجويي حركت كه و اما كار آخري
بـايـد      هـم    علوم وزارت البته.  كند، جز خود دانشجويان برساند و حفظ سامان را به دانشجويي حركت
و آنـهـا را        كنيم وضع خاصي بايد كنار بروند يا قانون هم قضايا كنار بكشد و احزاب را از اين خودش
را    شرايط.  كار خود دانشجوهاست.  است كار سختي اين كنيم، ولي شان ها منع جور سلطه از اين اصلاً

هـر     كـه    است اين چيست؟ اولويت واقعاً اولويت.  كنند را باز تعريف خودشان هاي تغيير دهند و اولويت
و    و ايـدئـولـوژي        و مـكـتـب        مـنـطـق      شويم؟ كـدام  كرد ما مدافعش كشور تخلف در اين كس
و    كـرد، دزدي      هر جا تـخـلـفـي     هر كس كند كه مي ما ديكته به دانشجويي حركت سابقه كدام اصلاً

گفته؟  كي. او پشت كنيم را تخليه رژيم شهروندي برويم حقوق نام كرد، ما به بيگانه كرد و نوكري جنايتي
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كشـور را از ديـد            هـاي    اولـويـت  .  نـكـنـيـم       نـگـاه     كشور را از ديـد احـزاب         هاي اولويت
بـاشـد    خودش دانشجويي اگر فضاي كه ترديد ندارم من.  كنيم دلسوز نگاه خواه آرمان مستقل انسان يك
كنند و    بزنند، دعوا كنند، آشتي هم در سر و كله شود و توي درست گروه هم باشد، هزاري خودش واقعاً

و    جـوانـي     هـاي    اش، ويـژگـي       دانشـجـويـي    هاي ويژگي دليل به دانشجويي غيره، برآيند حركت
بـايـد    دانشجويي خود حركت.  خواهد بود ملي هاي آرمان و در جهت برآيند مثبت يك اش خواهي آرمان

 . است تعهد عمومي يك باشد و اين از بيرون هايي دخالت مواظب

در    فـرض    بـه    كـه    دانشـجـويـي    جنبش يك الان كه است اين منظور من:  زمانه
پيدا كنند و    خاص و انگيزه هدف كه قشر دانشجويي وجود بيايد، يا يك به دانشگاه

پـيـروز از        كنند، با مـدعـيـان      عمل امامت نظام شرايط تابع بخواهند واقعاً حتي
. شـونـد     مـي    مـواجـه     نـاب    و اسـلام      امـامـيـم      و خـط      حقيـقـي   امامت
ايـنـجـا       دانشـجـو عـمـلاً      .  هست بحث اين خودمان سياسي هاي جناح بين الان
يـا   است جناح است؟ اين كدام امامت نظام ماند كه مي سرگردان عملاً.  ماند مي معلق
طـور   چه من.  همديگر هستند مخالف سياسي از نظر مواضع دقيقاً جناح؟ اينها كه آن
 كنم؟ عمل امامت نظام در چارچوب باشم، و هم دانشجويي جنبش هم توانم مي

دارد،    را قـبـول       است، كليـتـي   و ثابت مشخص هايش آرمان دانشجويي جنبش گوييم ما مي كه وقتي
. نـظـام     كليـت  با آن كند نه تعامل كند، ديگر بايد با عناصر حاكميت خواهد بيايد تعامل مي وقتي ولي
درگـيـر      نـظـام     يـك    با كليت وقت عمل، هيچ دانشجويي، در حوزه حركت دانشجو يا يك يك يعني
ها و  و گروه احزاب كه تعامل آيد با عناصر و اجزأ حاكميت مي نهايتاً.  منفي چه مثبت شود، حالا چه نمي

و    گـويـيـم    ما مي كه دانشجويي آن اما الان. كند مي هستند، تعامل يا غيردولتي دولتي سياسي نهادهاي
بـا عـنـاصـر          تـعـامـلـش       وارد شود، عمـلاً  خواهد در عمل مي كه هست، وقتي هايش آرمان دنبال

 .دارند سليقه دارند، اختلاف دارند، تقابل تضاد يا اختلاف با هم عناصر حاكميت و اين است حاكميت

عناصر  در تنگناي باز هم دانشجويي، در عمل آيا جنبش بود كه اين بيشتر منظور من
 گيرد؟ قرار نمي حاكميت

اعـتـقـاد       چـيـسـت؟ بـه         مبنايـش  اما تعامل.  نباشد تعامل ما نگفتيم.  كند ايجاد نمي اشكالي كه اين
اگـر   من مورد علاقه يا حزب دوست بالاخره.  است و ارزشي اعتقادي هاي هايش، مرزبندي مرزبندي من

مـورد     مخـالـف   حزب كه ميزان همان باشد، به من كند، بايد مورد اعتراض مي تخلفي ثابت از معيارهاي
برپا  طوري اين نظام.  جايزالخطاست انسان گوييم رسد، ما مي مي اينها كه كار به.  گيرد قرار مي اعتراض

 .ماند مي

و    ضـوابـط     كـنـار و تـمـام           ها را بگذاريـم  معيارها و ارزش مان، تمام فردي اگر ما در رفتارهاي
را    بلندمـان  هاي آرمان باشد، بعد بخواهيم و شخصي گروهي منافع مان، مباني رفتاري مباني اصطلاح به

 .شود نمي كنيم؛ اين محقق

را پيدا  هايش راه كه است اين از وظايفش است، يكي خواه و آزادي خواه عدالت كه يا هر عنصري مسلمان
مـا چـيـسـت؟          وظيفه خوب.  دعوا دارند با هم در حكومت، همه تا گروه ده نداريم ما كاري اصلاً.  كند
كـرد،     كـار غـلـطـي         هـر كـدام    .  اسـت    مثبـت  كارت كرد، بگوييم كار مثبتي هر كدام كه است اين

را مـا بـايـد           ايـن .  نـدارد    تعلـق  كه است حر و آزاده مسلمان يك وظيفه اين.  است غلط كارت بگوييم
 ..را بزن گويد آزاد حرفت مي. كند فضا را باز مي اين كه است امامت نظام كنيم، و اتفاقاً تقويت

از ايثـارگـران، دو       حمايت مركزي شوراي بگويم؛ جمعيت از رهبري خاطره يك من
را    شـمـا كسـي        بود كـه    اين شان خواسته.  بودند ايشان خدمت پيش و نيم سال

ــعــرفــي ــاط             م ــب ــا شــمــا ارت ــا ب ــد ت ــي ــن ــه   ك ــم   داشــت ــاشــي و    ب
. شـمـا بـاشـد         بر مـواضـع   منطبق كه كنيم كنترل بگيريم خواهيم مي كه مواضعي
. كـنـنـد    بايد اطاعت است، همه جا حكم يك.  ندارد ضرورتي!  نه فرمودند كه ايشان
اسـت؛     و روشـن    بردار نيست شود؛ ديگر آنجا تحليل بايد حفظ حكومت بالاخره

اسـت،     سـيـاسـي      اسـت، مشـي       سياسي جا سليقة يك.  گويم اينها را مي من
ايـن  .  كـنـيـد      شـمـا بـرويـد طـراحـي          .  اسـت    خـودتـان     عـهـدة   به اين
. شما نخواند با سليقة سياسي موضوع در يك من سليقة است ممكن است ايشان جمله

و    شما برويد فكر و تحلـيـل   كه است اين فرمايش اين معني.  را بكنيد شما كارتان
  .اصيل هاي گيري با جهت تدبير كنيد، منتهي

شـمـا داريـد از           ديـدم    اگـر مـن    .  را بگذاريد كـنـار   پست چيزهاي و اين و شخصي گروهي منافع
. دانـيـد     مـي    داد، امـا خـودتـان          شـويـد، تـذكـر خـواهـم             مـي    خـارج    صحيح مسيرهاي آن

 .ندارد نخواند؛ اشكالي شما با من سياسي مشي است ممكن

تـو     دهـم  راي مي من كه هر كسي به گويد لزوماً نمي.  است چقدر وسيع امامت نظام هاي ببينيد ظرفيت
جـا     نـه، يـك    .  را بيا بگيـر  من موضع همين عين تو هم گرفتم موضع جوري امروز اين بده، يا من راي

اما .  هستند ها همين حكومت كنند؛ همة بايد اطاعت و دستور است، ديگر همه حكومتي هاي ضرورت
و    و گـروه      حـزب    هـيـچ     اصـلاً .  فكر كنيد شما خودتان.  است اي سليقه نود درصد مسائل، مسائل

را    ندارند نـظـرشـان    حق هم آحاد جامعه تك تك به دانشجويي، بلكه مجموعة تنها به دولتي، نه دستگاه
. شـونـد   مجلس دارد اينها نمايندة فردا دوست كنيد دولت كنند؟ فرض تحميل حقي چه به.  كنند تحميل

و    بـده    كن، تشـخـيـص    برو نگاه اند خودت داده اجازه من به.  كنم؟ نه فردم، بايد تبعيت يك من خوب
 .تواند تاثير بگذارد مي فضا هم در اين دانشجويي حالا حركت. كن انتخاب

مــحــدود نــكــنــيــد و بــگــويــيــد          اصــلاً   يــعــنــي.  اســت   جــوري   ايــن   رابــطــه   نــظــرم   بـه 
نـه،  .  بـدنـه     ايـن  خورد به باشد، مي داشته اگر بخواهد تحرك آدم كه است پاييني سقف يك امامت نظام
 .است انساني هاي آرمان ديني، اوج هاي آرمان. بلند است خيلي

و    انسـانـي     هاي دين، آرمان حقيقت.  نداريم ديني هاي بالاتر از، آرمان ما آرماني باشيد كه داشته توجه
. شـود    مـي    مـحـقـق      و اينها در دين است مشترك تاريخ در طول كه ها است انسان فكري هاي آرمان
كـنـد      ديـنـي، تـحـمـيـل           خواهد در مورد نـظـام   مي دشمن كه تعاريفي.  باز است خيلي ديني نظام
آنها باز است،  ها و استعدادها و شكوفايي رشد آدم براي ديني بينيد محيط شما مي.  نيست درست واقعاً

 .است دانشجويي محيط اتفاقاً و جايش

افـتـاد،      پـرت    جـا اگـر خـيـلـي            رود جـلـو، يـك          مي دانشجويي حركت
طـرف، رو       را بگير آن   فرمان كم گويد آقا يك مي است حق امام كه رهبري بالاخره

. بـوده    طـوري    هـمـيـن      هم امام زمان.  بوده طوري همين تا حالا هم.  طرف اين به
فضا  نيامدند بگويند شما نرويد اينجا را بگيريد، يا برويد آنجا را بگيريد؛ امام امام

امروز  دانشجو نشستند فكر كردند كه عده انقلاب، يك كلي كند در جهات را باز مي
در .  االله   بـارك :  گـفـت     اينجا را بگيريم، گرفتند، امـام  برويم است انقلاب نفع به

االله،    بـارك .  كـار را بـكـنـيـم            اين برويم است انقلاب نفع ديگر گفتند به جاي
اسـت،     بان بالا و ديده نشسته ضرر بوده، رهبري به هم اگر جايي.  كردند تاييدشان

  .بيند دارد جلو را مي

بـر     شـاخصـي     نـبـاشـد و هـيـچ          متكي جايي هيچ به اگر بگوييم دانشجويي حركت كنم فكر مي من
آقا ما تـو را رهـا كـرديـم،            بگوييم ماند كه مي اين مثل.  است لغوي حرف باشد اصولاً نداشته حركت
پـيـامـبـر        يـك    بـرايـت، هـم        گويد مـن    خداوند مي.  گويد را نمي خداوند اين.  و خودت خودتي
نباشد  بيروني اگر شاخص. برو كن نگاه گذارم مي شاخصي. گذارم مي بيروني حجت يك هم گذاشتم دروني

و    و گـروه      حـزب    فلان موقع يك.  است شاخص اين تشخيص مهم... خواهد؟ مي از من مسووليتي چه
آمـد     مـوقـع     داشتن، يـك  از شاخص گيريم، ناچاريم مي شاخص ها را هم و آدم و نهاد و دسته ارگان

او ديـگـر     .  اسـت؟ بلـه       امـامـت، او شـاخـص           نـقـطـة      به رسيده كسي شاخصيم، يك خودمان
بـود     هميـن  داشتيم انقلاب اول كه بحثي . شود مي ديگر هدايت خدا، و از جاي و به آسمان به است وصل
را    جـنـاح     را بگيريم؟ ايـن    گروه را بگيريم؟ اين سازمان بگيريم؟ اين را شاخص حزب اين بالاخره كه

هـر     كـنـم     فكـر مـي     شاخص؟ من را بگذاريم را بگيريم؟ كدام را بگيريم؟ يا امام جناح بگيريم؟ آن
بكـنـد،    بنشيند و مقايسه باشد، اگر خودش نشده بمباران پيچيده در تبليغات كه و هر كسي سليمي عقل
 .خواهد كرد را حل مسائل بقيه و اين است رهبري من گويد شاخص مي
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گذرد   ، نه سال مي   1332آذر    16شهيد چمران از آن روزيعني       
ولي وقايع آن روز چنان در نظرم مجسم است كه گويي همه را             

بينم؛ صداي رگبار مسلسل در گوشم طنين              به چشم مي   
لرزاند، آه بلند     اندازد، سكوت موحش بعد از رگبار بدنم را مي            مي

ي جانگداز مجروحان را در ميان اين سكوت دردناك              و ناله 
آلود را در آن روز و روزهاي بعد          ي فني خون    شنوم، دانشكده   مي

  .بينم به راي العين مي
ترين روزها بود و چون شواهد و آثار احتمال            �آن روز ساكت  

اندازه آرام و     داد، دانشجويان بي    اي را نشان مي      وقوع حادثه 
اي به دست كودتاچيان حادثه       جه بهانه   هوشيار بودند كه به هيچ    

پس چرا و چگونه دانشگاه گلوله باران شد؟ و چطور          .  ساز ندهند 
نيا، قندچي و رضوي به        سه نفر از بهترين دوستان ما، بزرگ        

 شهادت رسيدند؟ 
افزود  اعمال خائنانه دولت كودتا هرروز بر بغض و كينه مردم مي

آذر   14از روز    .  زد  و بر آتش خشم وغضب آنان دامن مي           
پيوست وسعت گرفت و در       تظاهراتي كه در گوشه به وقوع مي      

آذر مجددا    15روز  .  اي دستگير شدند     بازار و دانشگاه عده     
در .  اي در دانشگاه و بازار صورت گرفت           سابقه  تظاهرات بي 

هاي پزشكي، حقوق و علوم، دندانپزشكي، تظاهرات           دانشكده
گرفت و    موضعي بود و جلوي هر دانشكده مستقلا انجام مي          

اي دستگير    يافت و عده    سرانجام با يورش سربازان خاتمه مي      
در بازار نيز همزمان با تظاهرات دانشجويان، مردم دست         .  شدند

اي به وسيله     به اعتصاب زده شروع به تظاهرات كردند و عده          
  .مامورين نظامي گرفتار شدند

آبان اعلام شده بود كه نيكسون معاون           24ضمنا در تاريخ     
نيكسون . آيد رييس جمهور آمريكا از طرف آيزنهاور به ايران مي

پيروزي سياسي اميدبخشي كه در      “آمد تا نتايج       به ايران مي  
ايران نصيب قواي طرفدار تثبيت اوضاع و قواي آزادي شده             

نقل از نطق آيزنهاور در كنگره آمريكا بعد از كودتاي            (”  است
  .را ببيند) مرداد 28

دانشجويان مبارز دانشگاه نيز تصميم گرفتند كه هنگام ورود            
نيكسون، ضمن دمونستراسيون عظيمي، نفرت و انزجار خود را          
. به دستگاه كودتا و طرفداري خود را از دكتر مصدق نشان دهند

تظاهرات عليه افتتاح مجدد سفارت و اظهار تنفر به دادگاه               
خورد و وقوع تظاهرات       همه جا به چشم مي     ”  حكيم فرموده “

  .نمود هنگام ورود نيكسون حتمي مي
شد زيرا    ولي اين تظاهرات براي دولتيان خيلي گران تمام مي          

اين .  تار وپود وجود آنها بستگي به كمك سرشار آمريكا داشت          
بود كه دستگاه براي خفه كردن مردم و جلوگيري از تظاهرات            

آذر يكي از دربانان      15روز  .  از ارتكاب هيچ جنايتي ابا نداشت      
دانشگاه شنيده بود كه تلفني به يكي از افسران گارد دانشگاه             

بايد دانشجويي را شقه كرد و جلوي در          “رسد كه     دستور مي 
بزرگ دانشگاه آويخت كه عبرت همه شود و هنگام ورود               

  .”...اي نجنبد نيكسون صداها خفه گردد و جنبده
زيرا دانشجويان  .  دولت بغض و كينه شديدي به دانشگاه داشت       

پرچمدار مبارزات ملي بودند و با فعاليت مداوم و موثر خود                
دولت با  .  كردند  هيات حاكمه را به خطر و سقوط تهديد مي           

خراب كردن سقف بازار و غارت اموال رهبران آن، بازاريان را             
كم و بيش مجبور به سكوت كرد ولي دانشگاه همچنان خاري            

داشت و  �  خليد و دست از مبارزه برنمي        در چشم دستگاه مي    
دستگاه همچون درنده خونخواري به كمين نشسته دندان تيز           

انتقامي .  كرده بود كه از دانشجويان مبارز دانشگاه انتقام بگيرد         
  .كه عبرت همگان شود

اين بود كه به خاطر انتقام از دانشجويان و به بهانه تظاهرات              
عليه تجديد رابطه با انگلستان و براي جلوگيري از تظاهرات در           
مقابل نيكسون جنايت بزرگ هيات حاكمه ايران در صبح روز            

در صحن مقدس دانشگاه به         1332دوشنبه شانزده آذر ماه       
صبح شانزدهم آذر هنگام ورود به دانشگاه،           .  وقوع پيوست 

دانشجويان متوجه تجهيزات فوق العاده سربازان و اوضاع غير           
اي را پيش بيني        عادي اطراف دانشگاه شده وقوع حادثه         

نقشه پليد هيات حاكمه بر همه واضح بود و               .  كردند  مي
كردند كه به هيچ وجه         دانشجويان حتي الامكان سعي مي      

از اين رو دانشجويان با     .  اي به دست بهانه جويان ندهند        بهانه
ها رفتند و سربازان به        كمال خونسردي و احتياط به كلاس       

  .اي كارآگاه به راه افتادند راهنمايي عده
ها �  صبح موقعي كه دانشجويان در كلاس         10حدود ساعت   

به معيت زيادي   ”  جانباز“بودند، چندين نفر از سربازان دسته         
ما در كلاس دوم    .  سرباز معمولي رهسپار دانشكده فني شدند      

دانشجو داشت، مشغول درس      160دانشكده فني كه در حدود       
. كرد  برداري تدريس مي    آقاي مهندس شمس استاد نقشه    .  بوديم

. رسيد  صداي چكمه سربازان از راهرو پشت در به گوش مي            
اضطراب و ناراحتي بر همه مستولي شده بود و كسي به درس             

در اين هنگام پيشخدمت دانشكده مخفيانه وارد       .  كرد  توجه نمي 
چون .  بسيار مواظب باشيد  “:  كلاس شده به دانشجويان گفت     

خواهند به كلاس حمله كنند اگر اعلاميه يا               سربازان مي 
و ”  راه مصدق “آن روز    (اي داريد از خود دور كنيد            روزنامه
هاي نهضت مقاومت ملي به وفور در دانشگاه پخش              اعلاميه

مهندس خليلي به شدت عصباني است و تلاش             ).شد  مي
كند از ورود سربازان به كلاس جلوگيري كند ولي معلوم               مي

او مهندس خليلي و دكتر       .  نيست كه قادر به اين كار باشد         
كوشيدند از    عابدي رييس و معاون دانشكده فني با تمام قوا مي         

ولي سربازان نه تنها به . ورود سربازان به كلاس جلوگيري كنند
تا .  حرف آنها اهميتي ندادند بلكه آنها را تهديد به مرگ كردند           

با ”  جانباز”بالاخره در كلاس به شدت به هم خورد و پنج سرباز          
  .مسلسل سبك وارد كلاس شدند

 
 ها  آغاز درگيري*

اي از سربازان، دانشكده فني را به كلي محاصره كرده                عده
اكثر دانشجويان به ناچار پا به       .بودند تا كسي از ميدان نگريزد      

. فرار گذاردند تا از درهاي جنوبي و غربي دانشكده خارج شوند           
او كه مرگ را به      .در اين ميان بغض يكي از دانشجويان تركيد       

دانست ديگر نتوانست اين همه     ديد و خود را كشته مي چشم مي
فشار دروني را تحمل كند و آتش از سينه پرسوز و گدازش به              

دست نظاميان از دانشگاه    ”:شكل شعارهاي كوتاه بيرون ريخت    
هنوز صداي او خاموش نشده بود كه رگبار گلوله باريدن . ”كوتاه

گرفت و چون دانشجويان فرصت فرار نداشتند، به كلي غافلگير          
شدند و در همان لحظه اول عده زيادي هدف گلوله قرار                 

دانشجويان يكي پس از ديگري     .  لحظات موحشي بود  .  گرفتند
افتادند به خصوص كه بين محوطه مركزي              به زمين مي   

هاي جنوبي سه پله وجود داشت و            دانشكده فني و قسمت    
ها   هنگام عقب نشيني عده زيادي از دانشجويان روي اين پله           

  .افتاده نتوانستند خود را نجات دهند
هاي پرشورشان نه تنها      آلود شهيدان و آن همه ناله       اجساد خون 

در دل سنگ اين جلادان اثري نكرد بلكه با مسرت و پيروزي             
هر كه را يافتند     .  به دستگيري باقيمانده دانشجويان پرداختند     

هاي بالا به     گرفتند و آنگاه آنها را با قنداق تفنگ زدند با دست           
صف و روانه زندان كردند و خبر پيروزي خود را براي يزيد                

در اين واقعه   .  زمان بردند تا انعام و پاداش خود را دريافت دارند         
اندازه به دانشجويان     مستخدمان و كارگران دانشكده فني بي       

  .كمك كردند

نيا، قندچي و شريعت      بدين ترتيب سه نفر از دوستان ما بزرگ        
رضوي شهيد و بيست و هفت نفر دستگير و عده زيادي                  

هنگام تيراندازي بعضي از رادياتورهاي شوفاژ در       .  مجروح شدند 
اثر گلوله سوراخ شد و آب گرم با خون شهدا و مجروحين در                
آميخت و سراسر محوطه مركزي دانشكده فني را پوشاند،              

ها از در و ديوار دانشكده فني بوي           طوري كه حتي پس از ماه     
مامورين انتظامي پس از اين عمل جنايتكارانه و         .  آمد  خون مي 

ناجوانمردانه از انعكاس خشم و غضب مردم به هراس افتاده             
ها   ها را پاك كردند ولي ماه       براي پوشاندن آثار جرم خود خون     
ها   ها جاي گلوله    شد و سال    اثر خون در گوشه و كنار ديده مي       

گردد و    بر در وديوار دانشكده فني نمايان بود و تا زمين مي            
  .تاريخ وجود دارد، ننگ و رسوايي بر كودتاچيان خواهد بود

جريان اين فاجعه دردناك به سرعت منتشر شد و خشم و              
دانشگاه تهران به پيروي از     .  كينه آزاديخواهان را برافروخت   

دانشكده فني و به عزاي شهداي آن در اعتصاب عميقي              
بعد از ظهر آن روز دانشجويان با كراوات سياه از            .  فرورفت

آلود و ماتم زده        دانشكده حركت كردند و با سكوت غم          
هاي مركزي شهر شدند و مخصوصاً در             رهسپار خيابان 

زار و استانبول انبوه دانشجويان عزادار نظر هر           هاي لاله   خيابان
. كرد  رهگذري را جلب و او را متوجه اين جنايت عظيم مي              

ها نيز براي پشتيباني از دانشگاه        هاي شهرستان   بيشتر دانشكده 
هاي دانشجويي    تعداد زيادي از سازمان    .تهران اعتصاب كردند  

خارج از كشور نيز به عمل وحشيانه و خصمانه دولت به شدت             
در مقابل سيل اعتراض، جنايتكاران شروع به        .  اعتراض كردند 

سفسطه كردند و در مقابل خبرنگاران گفتند كه دانشجويان             
براي گرفتن تفنگ سربازان حمله كردند و سربازان نيز اجباراً            

  .تيرهايي به هوا شليك كردند و تصادفا سه نفر كشته شدند
يكي از مجلات، با آنكه سانسور شديدي وجود داشت و كسي            

اي بنويسد به مسخره نوشته       كرد عليه دستگاه كلمه     جرات نمي 
اگر تيرها هوايي شليك شده، پس بنابراين دانشجويان        “بود كه   

به ”  .پر در آورده به هوا پرواز كرده و خود را به گلوله زده اند                
ها به دانشجويان نخورده بلكه دانشجويان به         عبارت ديگر گلوله  

  .اند ها زده اند و خود را به گلوله هوا پرواز كرده
 
 قربانيان نيكسون *

روز بعد نيكسون به ايران آمد ودر همان دانشگاه، در همان               
گناه رنگين بود،       دانشگاهي كه هنوز به خون دانشجويان بي        

دكتراي افتخاري حقوق دريافت داشت و از سكون و سكوت             
گورستان خاموشان ابراز مسرت كرد و به دولت كودتا وعده              
مساعدت و كمك داد و به رييس جمهور آمريكا پيغام برد كه              

گو اين كه مخاطراتي    ...  “آسوده بخوابد چون او كه نوشته بود؛        
ذالك ابرهايي كه     مع.  كه متوجه ايران بود، تخفيف يافته است       

و . كرد، به كلي متلاشي و پراكنده نشده است ايران را تهديد مي
  !مملكت نسبتاً امن و امان است

ها در سرمقاله خود تحت        صبح ورود نيكسون يكي از روزنامه      
اي به نيكسون نوشت      نامه سرگشاده ”  سه قطره خون  “عنوان  

ولي دانشجويان سحرخيزي كه خواب و       .  كه فورا توقيف شد    
خوراك نداشتند واستراحت در قبل مرگ دوستانشان ميسر نبود، 

در اين نامه سرگشاده ابتدا به     . زودتر از پليس روزنامه را خواندند
هرگاه دوستي از   “ها اشاره شده بود كه       �  سنت قديم ما ايراني   

گردد و يا شخصيتي بزرگ       آيد يا كسي از زيارت باز مي        سفر مي 
شود، ما ايرانيان به فراخور حال در قدم او گاوي يا                 وارد مي 

آنگاه خطاب به نيكسون گفته شده  ” .كنيم گوسفندي قرباني مي
آقاي نيكسون وجود شما آنقدر گرامي و عزيز بود كه در             ”:بود

قدوم شما سه نفر از بهترين جوانان اين كشور يعني دانشجويان 
 ”.دانشگاه را قرباني كردند
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